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هرآنکس که شهنامه خوانی کند
چه مرد و چه زن پهلوانی کند

نبـرد سـهراب و گردآفریـد، نگرشـی وسـیع و جهان شـمول بـه مقولۀ نبرد 
اسـت کـه در پیوند با افسـانه ها و اسـطوره های جنگاوری زنـان قرار گرفته، 
نامۀ ورجاوند شـاهنامه را در پیوند با اسـاطیر و حماسـه های باسـتان قرار 
می دهد. دختری که «سـر و موی او از در افسـر اسـت»، درع سـواران جنگ 
پوشـیده تـا به فریـب و چاره آسـیب سـهراب را دفع کرده و مانع تسـخیر 
دژ سـپید شـود. درگیـر و دار نبـرد، سـهراب که رجزخـوان در تقـلاّی غلبه بر 
همـاورد اسـت، بـا نـاورد و ويله کنان بـه گردآفریـد نزدیک می شـود، کلاه 
از سـر گردآفریـد فـرو می افتـد، سـر و مویش نمایان شـده و هویّـت زنانۀ 
او آشـکار می گردد: «بدانسـت سـهراب کاو دختر اسـت». این مصرع اوج 
حیرت و تمجید سـهراب به ایرانیان را نشـان می دهد که «کز ایران سـپاه، 

کنون دختـر آید بـه آوردگاه». 
زره بـر بـرش یـک به یـک بردریدچـو بـر زیـن بپیچیـد گردآفریـد        
کـرد            نیـم  دو  بـه  او  نیـزۀ  نشست از بر اسب و برخاست گردبـزد 
نبـود            بسـنده  او  بـا  آورد  بپیچیـد ازو روی و برگاشـت زودبـه 
سـپرد            را  اژدهـا  عنـان  بـه خشـم از هـوا روشـنایی ببـردسـپهبد 
بپیچید و برداشـت خود از سـرشچو آمد خروشـان به تنگ اندرش       

(فردوسی، ۲/ ۱۳۳/ ۲۰۵-۲۰۱)

گردآفرید زنی اسـت که درع سـواران جنگ می پوشـد و در هیأتی مردانه به 
نبـرد با سـهراب مـی رود. گردآفرید با ترفنـدی زنانه، دل از سـهراب می رباید 
و بـه ایـن طریق سـهراب را مغلوب خـود می کند. برخی از روایات شـفاهی 
شـاهنامه، داسـتانی دوگانـه از نبـرد سـهراب و گردآفرید بیـان می کنند که 
از سـویی با رزم گردآفرید و از سـوی دیگر با بزم شـبانۀ رسـتم و تهمینه در 
ارتباط اسـت؛ رسـتم در شـکارگاه با نقاب داری به نبرد برمی خیزد، در گیرودار 
نبـرد نقـاب از چهـره همـاورد رسـتم فرومی افتـد و رسـتم درمی یابـد که او 
یک زن اسـت. این زن خود را تهمینه دختر شـاه سـمنگان معرّفی می کند 
(زریـری، ۱۳۶۹: ۲). بـر طبـق روایـت دیگـر هنگامی که پهلوان خوابیده اسـت 
اسـب او را کـه سـرگرم چراسـت، می ربایند. پهلـوان پس از بیدارشـدن، در 
پی جسـتن اسـب خـود به زنی می رسـد که خـود را ربایندۀ اسـب پهلوان 
معرّفـی می کنـد و به او می گویـد درصورتی که پهلوان با او هماغوشـی کند 
تـا از پهلوان صاحب پسـری گردد، اسـب را به او پس خواهـد داد. پهلوان 
ایـن بایسـت را پذیرفتـه و اسـب خـود را گرفتـه، مـی رود و پـس از رفتن 

سسهراب که رجزخوان در
تتقلاّی غلبه بر هماورد

ااست، با ناورد و 
وويله کنان به گردآفرید

ننزدیک می شود، کلاه از 
سسر گردآفرید فرومی افتد، 
سسر و مویش نمایان شده 
وو هویّت زنانۀ او آشکار 

ممی گردد: «بدانست 
سسهراب کاو دختر است». 

ااین مصرع اوج حیرت 
وو تمجید سهراب به 

اایرانیان را نشان می دهد 
ککه «کز ایران سپاه، کنون 

ددختر آید به آوردگاه»

,,
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او زن از او دارای فرزنـدی می گـردد کـه بعدهـا بـه جسـتجوی پـدر می رود        
(خالقی مطلـق، ۱۳۹۳: ۳۳). 

گردآفریـد، تنهـا زن جنـگاور شـاهنامه نیسـت. گردیـه، خواهـر بهرام 
چوبینـه، نیـز در نبردها شـرکت می جسـت و برخـی از قهرمانی هـای او در 

نگاره هـا بـه تصویـر درآمده اسـت.
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